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یا  کار  وقوع  بر  که  بودن(  )نیکو  حُسْن  و  )زدن(  ضَرْب  مانند:  کلماتی  اسم،  و  فعل  تعریف  به  توجه  با 
 )فردا( که بر زمان خاصّی دلالت 

ً
مْسِ )دیروز( و غَدا

َ
پدید آمدن حالتی دلالت می‌کنند و کلماتی مانند: ا

می‌کنند، آیا فعل هستند یا اسم؟ چرا؟

گرچــه بــه  تمــام ایــن کلمــات اســم هســتند؛ زیــرا »ضَــرْب« و »حُسْــن« وضعــاً بــر زمــان خاصــی دلالــت نمی‌کننــد؛ ا
گزیــر در یکــی از زمان‌هــای ســه‌گانه واقــع می‌شــوند و همچنیــن »اَمْــسِ« و »غَــداً« بــر زمــان خاصّــی  لحــاظ وقــوع، نا
کــه درافعــال مــورد نظــر اســت )مطلــق ماضــی و مطلــق اســتقبال و حــال( دلالــت نمی‌کننــد، بلکــه »اَمْــسِ«  بــر جــزء 
زمــان ماضــی کــه فقــط دیــروز اســت و »غَــداً« بــر جــزء زمــان آینــده کــه فقــط فــردا هســت، دلالــت می‌کنــد؛ همچنیــن 
فعــل، عــاوه بــر زمــان بایــد معنــای حدثــی )انجــام شــدن کار یــا پدیــد آمــدن حالتــی( نیــز داشــته باشــد؛ درحالی‌کــه 

»اَمْــسِ« و »غَــداً« عــاری از ایــن معنــا هســتند.

2 

با توجه به تعریف علم صرف، آیا در صرف از »حرف« بحث می‌شود؟

خیر! زیرا شکل و صورت حرف، همیشه ثابت است؛ درحالی‌که در علم صرف  از تغییر کلمات بحث می‌شود و کلمه‌هایی 
که تغییر پذیر هستند، تنها بین اسماء و افعال یافت می‌شوند.

پرسش و تمرین

 به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
1. معناى لغوى صرف: تغییر دادن و دگرگون کردن. 

     معناى اصطلاحی صرف: علمى است که درباره چگونگى تغيير کلمه به شکل‏هاى مختلف بحث م‏ىکند.

درس اول
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2. »انواع تغییرات« کلمه: تغيير گاهى براى به دست آوردن معانى موردنظر و گاهى فقط مربوط به لفظ است.

3. موضوع علم صرف: کلمه از نظر ساختمان و تغييرات مربوط به آن است.

 فوائد علم صرف: کلمه‏شناسى و آشناىي با چگونگى کلمه سازى است.

4. تعريف اسم: کلمه‏اى است که به تنهاىي بر معناى مستقلى دلالت کند و بدون ضميمه به کلمه‏اى ديگر، داراى 
معنا باشد؛ در حالى که آن معنا، با يکى از زمان‏هاى سه‏گانه )گذشته، حال و آينده( مقترن و همراه نباشد.

 تعريف فعل: کلمه‏اى است که بر معناى مستقلى دلالت کند؛ در حالى که آن معنا، با يکى از زمان‏هاى سه‏گانه     
)گذشته، حال و آينده( مقترن و همراه باشد.

 تعریف حرف: کلمه‏اى است که بر معناى مستقلى دلالت نکند، بلکه به وسيله آن ميان کلمات ارتباط ايجاد       
م‏ىگردد و شکل و صورت حرف، همیشه ثابت است.

فرق اسم با فعل: در اسم، معنا مقترن با زمان های سه گانه نیست؛ ولی در فعل، معنا مقترن با زمان های 
سه گانه است.

فرق اسم و فعل با حرف: اسم و فعل بر معناى مستقلى دلالت می کنند؛ در حالی که حرف بر معناى مستقلى 
دلالت نمی کند.

  کلمات ذيل واژگان قرآنی هستند؛ اسم، فعل و حرف را در آن‌ها مشخص کنيد.

نوعکلمهنوعکلمهنوعکلمه

حَمْد )ستايش(
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َ
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فعل

ق )سپيده‏دم(
َ
ل

َ
ف

 مِنْ )از(

 يُوَسْوِسُ )وسوسه م‏ىکند(

 نَاس )مردم(

 فِي )در(

اسم
حرف
فعل
اسم

حرف

مطالعه و پژوهش

یخچه علم صرف، تحقیقی در حدود پنج صفحه انجام دهید. ▪  با مراجعه به منبع ذیل دربارهٔ تار

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرف کاربردی )عبد الرسول کشمیری(، ج 1، ص 38.

دانــش تصریــف درآغــاز بــا نحــو، آمیختــه بــود و بخشــی از آن بــه شــمار می‌رفــت و نحویانــی چــون ســیبویه در آثــار 
خــود، مباحــث صرفــی را در کنــار مباحــث نحــوی مطــرح می‌کردنــد؛ امــا برخــی بــر آن بوده‌انــد تــا مطالــب مفــردات 
را از مباحــث ترکیبــات جــدا و مســتقل کننــد؛ چنان‌کــه نحــات کوفــه در تصریــف پیــش قــدم بــوده و قبــل از ســیبویه 
مطالبــی دربــاره افــراد،‌ تثنیــه، جمــع، تصغیــر، وقــف، ابتــدا و تخفیــف نوشــته‌اند و پــس از آن ســیبویه همــه مطالــب 
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را در کتــاب خــود آورده اســت. نخســتین کتــاب مفصّــل و مســتقلّی کــه در تصریف نوشــته شــده، از ابوعثمــان مازنی 
»التصریــف« نــام دارد و بــه تصریــف مازنــی مشــهور اســت و ابن‌جنّــی شــرح مفصّلــی بــه نــام »المنصــف« بــر آن دارد.
ابن‌جنّــی همچنیــن کتاب‌هــای »التصریــف الملوکــی« و »ســرّ الصّناعــة« را تألیــف کــرده اســت. در کتــاب التصریــف 

الملوکــی، پــس از تعریــف علــم صــرف، مباحثــی چــون حــروف زائــد، ابــدال، حــذف، بنــاء و ادغــام آمــده اســت.
شــیوه ایــن کتــاب بــا دیگــر کتاب‌هــای علــم صــرف متفــاوت اســت. وی در کتــاب المنصــف، پــس از معرفــی 
صــرف به‌عنــوان تــرازوی زبــان عربــی، ارتبــاط میــان تصریــف و اشــتقاق  و نحــو و لغــت را نشــان داده و ســپس بــه 
کبــر را مطــرح کــرد.  بیــان مباحــث صرفــی در اســم و فعــل پرداختــه اســت. او بــرای نخســتین بــار بحــث اشــتقاق ا
م مازنــی« را شــرح کــرد. تألیــف کتــاب در زمینــه صــرف 

ّ
ابوالحســن رمّانــی )متوفــای384ق( کتــاب »الالــف و الــا

ح و تفســیر و حاشیه‌نویســی بــر آنهــا پرداختنــد و بــه ایــن ترتیــب، از اواخــر ســده  ادامــه یافــت و گروهــی نیــز بــه شــر
چهــارم، کتاب‌هایــی درایــن خصــوص نوشــته شــد کــه الگــوی بیشــتر آنهــا آثــار »ابن‌جنّــی« بــود.

البتّــه بــا توجــه بــه کتــاب »اســرار العربیّــة« ابن‌الأنبــاری )متوفــای 626 ق( می‌تــوان ادّعــا کــرد کــه تــا اواســط قرن ششــم، 
حرکــت مهمّــی دربــاره جــدا ســازی علــم صــرف و نحــو از یکدیگــر صــورت نگرفتــه اســت. پــس از گذشــت نیمــه اول قرن 
ششــم، ســکاکی )متوفــای 646 ق( در »مفتــاح العلــوم«، صــرف و نحــو را مبایــن هــم شــمرده، بــرای هــر یــک کتابــی 
جداگانــه بــه تحریــر در مــی‌آورد و ابن‌حاجــب )متوفــای646 ق( کــه دو کتــاب »شــافیه و کافیــه« را می‌نــگارد، از علــم 
تراکیــب تحــت عنــوان نحــو بــه بحث نمی‌نشــیند، بلکه اصطــاح »علــم الاعــراب« را بــه کار می‌برد و در مقدمه شــافیه 
می‌نویســد: »فقــد التمــس منــی من لا تســعنی مخالفــه أن ألحق بمقدمتی فــی الاعراب مقدمة فی التصریــف«؛ اما بعد 
از آنکــه ســکاکی صــرف و نحــو را کامــاً جــدا کــرد، بــاز هــم نحویانــی ماننــد ابن‌مالــک )متوفــای672 ق(، همــه مطالــب 
را بــا عنــوان نحــو نوشــته، گفتنــد: »مقاصــد النحــو بهــا محویــة«؛ بــه هــر حــال از قــرن نهــم بــه بعــد، علــم ترکیــب به‌طــور 

کامــل از علــم مفــردات جــدا شــد و هــر یــک به‌طــور مســتقل مــورد بحــث قــرار گرفت.
نخســتین واضــع علــم صــرف، شــخصی بــه نــام »معاذ‌بــن مســلم هــرّاء« از شــیعیان و ارادتمنــدان اهــل بیــت؟عهم؟ 
گرد امــام صــادق؟ع؟ و از دوســتان »کمیت‌بــن زیــد اســدی« شــاعر اهــل بیــت؟عهم؟ بــوده اســت و مرحــوم  و شــا
»بحرالعلــوم« در »رجــال« خویــش در ترجمــه آل ابی‌ســارة )خانــدان معاذبــن مســلم هــراء( بعد از توثیــق آنان گفته: 

»و هــم أهــل بیــتِ الفضــل و الأدب مِــن أجــلّ بیــوت الشــیعة بالکوفــة.«
»ابن‌جنّی« و »مازنی« هر دو از شیوخ شیعه هستند.

در صــرف و نحــو دو مکتــب عمــده وجــود دارد؛ ‌یکــی مکتــب »بصــره« و دیگــری مکتــب »کوفــه« و از همــان ابتــدا 
بیــن بــزرگان ایــن دو مکتــب اختــاف زیــادی وجــود داشــته اســت.

از جمله آثار صرفی در قرن‌های گذشته، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ــرف، تألیــف‌ احمدبــن‌ محمــد میدانــی‌ )متوفــای‌ 518(: عمدتــاً در شــرح‌ اصطلاحــات‌  1. نُزهــة‌ الطــرف‌ فــی‌ علــم‌ الصَّ

صرفــی‌ و بررســی‌ مشــکلات‌ صرفــی‌ و اثبــات‌ مبانــی‌ پیــروان‌ مکتــب‌ بصــره‌ اســت.
2. الشــافیة‌ فــی‌ التصریــف‌، اثــر ابوعمــرو عثمان‌بــن‌ عمــر معــروف‌ بــه‌ ابن‌حاجــب‌ )متوفــای‌ 646(: ایــن‌ اثــر بــا وجود 
شــهرتش‌، بازتــاب‌ دیدگاه‌هــای‌ »ابن‌جنّــی«‌ در »ســرّالصناعة«‌ اســت‌ کــه بســیار خــوب‌ فصل‌بنــدی‌ و تنظیــم‌ شــده‌ 
اســت‌. از میــان‌ شــرح‌های متعــدد آن‌، شــرح‌ رضی‌الدیــن‌ اِســترآبادی‌ )متوفــای‌ 686( و شــرح‌ فخرالدیــن‌ جاربَردی‌ 

)متوفــای‌ 742 یــا 746( بســیار مــورد توجــه‌ قــرار گرفتــه اســت.
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3. الممتع‌ الکبیر فی‌ التصریف‌، تألیف‌ ابن‌عصفور اندلسی‌ )متوفای‌ 670(.
4. ایجاز التعریف‌ بعلم‌ التصریف‌، تألیف‌ ابن‌مالک‌ )متوفای‌ 672(. 1

در کتاب صرف کاربردی مطلق کلمه از نظر کیفیت حروف )خصوصیّات مادّه آن(، به شکل زیر تقسیم شده 
در کتاب صرف کاربردی مطلق کلمه از نظر کیفیت حروف )خصوصیّات مادّه آن(، به شکل زیر تقسیم شده 

است  که این تقسیم شامل فعل نیز - که یکی از اقسام کلمه است- می‌شود:
1. تقسیم آن به صحیح و معتل، به اعتبار وجود حرف علّه بین حروف اصلی و عدم آن.

2. تقسیم آن به مهموز و غیر مهموز، به اعتبار وجود حرف همزه بین حروف اصلی و عدم آن.
3. تقسیم آن به مضاعف و غیر مضاعف، به اعتبار همجنس بودن عین‌الفعل و لام‌الفعل و عدم آن.

4. تقسیم آن به ملحق و غیر ملحق، به اعتبار اضافه شدن حرفی به میانه یا آخر فعل به دلیل شبیه‌شدنش 
به کلمه دیگری در تصرفات ظاهری آن کلمه و عدم این اضافه.2 و 3

در کتاب صرف کاربردی، خصوص فعل نیز به شکل زیر تقسیم گردیده است )البته این تقسیمات به صورت 
یک‌جا در یک فصل یا قسمت خاصی از کتاب ذکر نشده است، بلکه بخشی از آنها را می‌توان با مراجعه به سر 

فصل‌های کتاب تا آخر جلد)1( به دست آورد(:
1. تقسیم آن به خبری و انشایی، به اعتبار دلالت بر حرکت و به وقوع پیوستن یک حدث و عدم آن، بلکه 
که حــدث، متعلق آن است نه حرکت خــودِ حــدث؛ مثلًا ذَهَــبَ )رفــت(، بر به وقوع  دلالــت بر حرکت چیزی 
پیوستن خودِ مفهوم »رفتن« دلالت می‌کند، ولی اِذْهَبْ )برو(، بر به وقوع پیوستن رفتن دلالت نمی‌کند، بلکه 

بر به وقوع پیوستن »طلبِ رفتن« دلالت می‌کند.
2.تقسیم آن به ثلاثی و رباعی، به اعتبار تعداد حروف اصلی.

3. تقسیم آن به مجرد و مزید، به اعتبار وجود حرف زائد در صیغه اول ماضی و عدم آن.
4. تقسیم آن به معلوم و مجهول، به اعتبار اسنادش به فاعل حقیقی و عدم آن، بلکه اسنادش به مفعول.

5. تقسیم آن به لازم و متعدی، به اعتبار نیازش به مفعول و عدم نیازش.
6. تقسیم آن به صناعی )منحوت( و غیر‌صناعی، به اعتبار ساخته‌شدنش از غیر مصدر و عدم آن )یعنی 

ساخته‌شدنش از مصدر(.
7. تقسیم آن به متصرف و غیرمتصرف، به اعتبار دارا بودن تمام چهارده صیغه ماضی و مضارع و امر و عدم 

این خصوصیت.
تعداد این هفت تقسیم و چهار تقسیمی که برای مطلق کلمه گفته شد، به عدد یازده می‌رسد؛ علاوه بر اینکه 
در کتاب صرف ساده صفحه 191 تا 193، بین فعل غیر متصرف و جامد فرق گذاشته است و از این نظر نیز 

می توان فعل را به جامد و غیر جامد تقسیم کرد و آن را کنار تقسیم فعل به متصرف و غیر متصرف قرار داد.
به‌شمار  فعل  حقیقتاً  و  شــده  معرفی  حرفی  معنای  دارای  ناقصه  افعال  کــاربــردی،  صــرف  کتاب  در  توجه: 

1. صرف کاربردی، ج1، ص 43-38.
2. صرف کاربردی، ج1، ص54-52.

ینــی بــه مبــدَل و غیــر  بــردی، کلمــه را بــه اعتبــار جایگزیــن شــدن حرفــی بــا حــرف دیگــری در آن و عــدم ایــن جایگز 3. البتــه در کتــاب صــرف کار
حَــدَ( کــه بــه جهــت غیــر مرســوم بــودن ذکــر ایــن تقســیم درخیلــی از کتــب صرفی، 

َ
مبــدل نیــز تقســیم کــرده اســت )کلمــه مبــدل، ماننــد: اِضْطَــرَبَ و اِتّ

آن را در همیــن قســمت پاورقــی ذکــر نمودیــم.
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بــا توجــه بــه هم‌خانواده‌هــای دو کلمــه »اکتشــاف« و »اســتخراج«، حــروف زائــد در ایــن  دو کلمــه چیســت 
و وزن آن‌هــا کــدام اســت؟

کتشاف  : یَکْتَشِفُ ـ مُکْتَشِف ـ کَشْف ـ کاشِف ـ مَکْشوف ـ کَشّاف. هم‌خانواده‌های ا
ج. ج ـ اِخراج ـ خُروج ـ مَخْرَ جُ ـ خارِ ج ـ یَسْتَخْرِ هم‌خانواده‌های اِستِخْراج: مُسْتَخْرِ

وزنحروف زائد

کتِشاف اِفْتِعالا-ت-ااِ

اِسْتِفعال ا-س-ت-ااِسْتِخْراج

پرسش و تمرین

  به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
1. راه تشخيص حروف اصلى از حروف زايد: حروف مشترک در کلمات هم خانواده، حروف اصلى هستند، اگر  

حرف يا حروف ديگرى در کلمه باقى مانده باشد، حروف زايد است.

2. کاربرد »وزن«: مشخص کردن حروف اصلى و حروف زايد است.

3. حداقل تعداد حروف اصلى: سه حرف                   حداکثر تعداد حروف اصلى: چهار حرف

 در هر يک از خانواده‏هاى ذيل، حروف اصلى را مشخص کرده، وزن آن‌ها را بنويسيد.

حروف اصلی: ر ح م

مَرْحُوم رَاحِم رَحْمَة يَرْحَمُرَحِمَکلمه

ةیَفْعَلُفَعِلَوزن
َ
عْل

َ
مَفْعُولفَاعِلف
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حروف اصلی: د ح ر ج

 دَحَاريج مُدَحْرِِجدَحْرَجَة يُدَحْرِِجُدَحْرَجَکلمه

فَعْلَلَوزن
ُ

ةیُفَعْلِل
َ
ل

َ
عْل

َ
فَعَالیلمُفَعْلِلف

حروف اصلی: خ د م

 اِسْتِخْدَامخُدّام خِدْمَة يَخْدِمُخَدَمَکلمه

فَعَلَوزن
ُ

ةیَفْعِل
َ
اِسْتِفْعَالفُعّالفِعْل

مطالعه و پژوهش

▪  چرا برای بیان وزن کلمات، از سه حرف فاء و عین و لام استفاده شده است؟
▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

شرح نظّام )اصول الَابْنِیَة(، ص 22.

صرف کاربردی )کشمیری(، ج 1، ص 71.

مجموع فاء و عین و لام کلمه »فِعْل« را تشکیل می‌دهند که خودش مصدر و فردی از افراد اسم و مفهومش 
کار محسوب  که همه یک نوع  کَتَبَ  ضَــرَبَ، جَلَسَ و  کار( شامل هر نوع فعل می‌شود؛ مثل  )انجام دادن، 
می‌شوند و هیچ ماده دیگری، این دو خصوصیت را با هم دارا نیست؛ مثلًا »ضَرْب« مصدر است؛ ولی مفهومش 
شامل بقیه افعال نمی‌شود؛ پس»فعل« به دلیل نسبتی که با اسم و فعل پیدا می‌کند، برای بیان وزن در این 

دو نوع از کلمه مناسب‌تر است.
ح نظّام آمده است:  در عبارت شر

بَ منها و هو لفظُ الفعلِ فردٌ مِن 
َ

مُ لِوزنِ الأسماءِ و الأفعالِ لِن المجموعَ المرکّ
ّ

»و إنّما اُختیرَ الفاءُ و العینُ و الل
أفرادِ الاسم و مدلولَه شاملٌ لِمطلقِ أفرادِ الفعلِ و لا شیءَ مِنَ الکلماتِ یَحوزُ هذَین الطرفینِ غیرَه.«1

1. شرح نظام، ص22.
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فعل به لحاظ کمیت )تعداد حروف( و کیفیتِ حروفِ اصلی دارای چند تقسیم است؟

فعــل بــه لحــاظ کمّیّــت حــروف اصلــی، یــا ثلاثــی اســت یــا رباعــی و در هــر یــک از ایــن دو حالــت، یــا مجــرد اســت 
یــا مزیــد.

همچنیــن فعــل بــه لحــاظ کیفیّــت )نــوع( حــروف اصلــی، یــا ســالم اســت یــا ناســالم و در حالــت ناســالم بــودن، 
یٰ  

َ
( یــا معتــل و مهمــوز )مثــل: وَأ یــا مهمــوز اســت یــا مضاعــف اســت یــا معتــلّ یــا معتــلّ و مضاعــف )مثــل : حَــیَّ

= نالــه کــردن بــه دلیــل درد(. نَّ یَــأِنُّ
َ
یَئِــی=  وعــده دادن( یــا مضاعــف و مهمــوز )مثــل: أ

پرسش و تمرین 

1. ملاک تقسيمات ده‏گانه فعل: 

 به لحاظ تعداد حروف اصلی 1.

 به لحاظ زمان وقوع و تحقق                 2.

 به لحاظ نوع حروف اصلی             3.

 به لحاظ نیاز و عدم نیاز به مفعول         4.

 به لحاظ نسبت دادن به فاعل و مفعول 5.

 به لحاظ اثبات و نفی6.

 به لحاظ خبر از وقوع فعل یا انشای آن7.

 به لحاظ اتحاد و عدم اتحاد ماده و وزن8.

 به لحاظ قبول تصرّف و عدم آن9.
 به لحاظ تغییر و عدم تغییر آخر آن0.1

2. اصطلاحات ذيل را با ذکر مثال تعريف کنيد.

• ثلاثى: فعلى است که داراى سه حرف اصلى باشد؛ مانند: جَلَسَ.

• رباعى: فعلى است که داراى چهار حرف اصلى باشد؛ مانند: زَلْزَلَ.

• مجرد: فعلى است که اولين صيغه فعل ماضى، هيچ حرف زايدی نداشته باشد؛ مانند: کَسَبَ.

• سالم: فعلى است که در حروف اصلى آن، همزه، حرف تکرارى و حرف علّه )و، ى، ا( نباشد؛ مانند: ضَرَبَ.
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• متعدّی: فعلى است که افزون بر فاعل، مفعول نيز م‏ىطلبد؛ مانند: نَصَرَ سَعِيدٌ زَيداً )سعيد، زيد را يارى کرد(.

• متصرف: فعلى است که ماضى، مضارع و امر داشته باشد و به صورت کامل صرف شود؛ مانند: نَصَرَ )ماضى(،     

يَنْصُرُ )مضارع(، اُنْصُرْ )امر(.

• مبنى: فعلى است که آخر آن به حسب تغيير عامل، تغيير نم‏ىکند؛ مانند: ضَرَبَ     إنْ ضَرَبَ.
• معلوم: فعلى است که به فاعل خودش نسبت داده شده باشد؛ مانند: نَصَرَ عَلِيٌّ سَعِيداً )على، سعيد را يارى 

کرد(.

• مجهول: فعلى است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و به مفعول نسبت داده شود؛ مانند: نُصِرَ سَعِيدٌ )سعيد 
يارى شد(.

مطالعه و پژوهش

▪  آیا در کتاب‌های صرفی برای فعل تقسیماتی بیش از ده تقسیم و یا کمتر از ده تقسیم ذکر گردیده است؟ با 
ک تقسیمات را تعیین کنید. بررسی منابع ذیل و سایر کتب صرفی، پاسخ را دریافته و در هر صورت ملا

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 
علوم العربیّة )سید هاشم حسینی تهرانی(.

صرف کاربردی )عبدالرسول کشمیری(.

ح ذیل برای فعل آمده است: در علوم العربیه ده تقسیم به شر
1. تقسیم آن به ثلاثی و رباعی و هر یک از آنها به مجرد و مزید، به اعتبار تعداد حروف اصلی و وجود یا عدم وجود 

حرف زائد در آن.
2. تقسیم آن به ماضی، مضارع و امر، به اعتبار صیغه و بنای فعل.

توجه: تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر به لحاظ زمان که در کتاب صرف متوسطه آورده شده، از باب مسامحه 
و به تبع برخی کتب صرفی دیگر است.

3. تقسیم آن به اصلی و ملحق بودن، به اعتبار ثلاثی بودن آن از نظر ماده و صیغه و عدم آن)فعل ملحق به جهت 
ماده ثلاثی مزید و به جهت صیغه و وزن رباعی است(.

4. تقسیم آن به سالم و غیر  سالم، به اعتبار خالی بودن حروف اصلی آن از تضعیف، همزه و حرف عله و خالی 
نبودن حروف اصلی از یکی از اینها.

5. تقسیم آن به خبری و انشایی، به اعتبار اخبار متکلم از چیزی و عدم اخبار او بلکه ایجاد کردن یک معنای طلبی 
یا غیر طلبی توسط او.

6. تقسیم آن به مثبت و منفی، به اعتبار وجود حرف نفی قبل از آن و عدم وجود حرف نفی قبل از آن.
7. تقسیم آن به لازم و متعدّی، به اعتبار قبول مفعول و عدم قبول مفعول.
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8. تقسیم آن به معلوم و مجهول، به اعتبار نسبت آن به فاعل و عدم نسبت آن به فاعل، بلکه نسبت آن به 
مفعول.

9. تقسیم آن به ماضی، حال و مستقبل، به اعتبار زمان وقوع آن.
10. تقسیم آن به جامد و متصرف، به اعتبار صرف شدن صیغه‌ها و اقسام مختلف آن و عدم این خصوصیت.
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درس چهارم

1 

چرا فعل‌ها در زبان فارسی تنها به شش صیغه و در زبان عربی به چهارده صیغه صرف می‌شوند؟

زیــرا در زبــان عربــی بــرای مثنّاهــا، جمع‌هــا، مذکّرهــا و مؤنّث‌هــا در صیغه‌هــای غایــب و مخاطــب صیغه‌هــای 
خاصّــی تعریــف شــده اســت، درحالی‌کــه در صــرف فعل‌هــا در فارســی این‌گونــه نیســت.

توضیح: فعل »رفت« در فارسی شش حالت دارد: 

رفتیمرفتم

رفتیدرفتی

رفتندرفت

  فعــل »رفتــی« در فارســی بــرای مــرد و زن بــه کار مــی‌رود؛ درحالی‌کــه در عربــی بــرای هــر یــک از مــرد و زن، صیغــه‌ای 
جداگانه اختصاص داده شــده اســت )صیغه 7 و 10(.

  فعــل »رفــت« در فارســی بــرای مــرد و زن بــه کار مــی‌رود؛ درحالی‌کــه در عربــی بــرای هــر یــک از مــرد و زن، صیغــه‌ای 
جداگانه اختصاص داده شــده اســت )صیغه 1 و 4(.

ــه کار مــی‌رود؛ درحالی‌کــه در عربــی  ــر باشــند چــه بیشــتر، ب ــرای مــرد و زن، چــه دو نف ــد« در فارســی ب   فعــل »رفتی
بــرای هــر یــک از دو نفــر مــرد و دو نفــر زن و چنــد مــرد و چنــد زن، صیغــه‌ای جداگانــه اختصــاص داده شــده اســت 

)صیغــه 8، 9، 11 و 12(.
  فعــل رفتنــد در فارســی بــرای مــرد و زن، چــه دو نفــر باشــند چــه بیشــتر، بــه کار مــی‌رود؛ درحالی‌کــه در عربــی بــرای 
هــر یــک از دو نفــر مــرد و دو نفــر زن و چنــد مــرد و چنــد زن،  صیغــه‌ای جداگانــه اختصــاص داده شــده اســت 

)صیغــه‌2 ، 3، 5 و 6(.
  تنها دو فعل »رفتم« و »رفتیم« از نظر استعمال در زبان فارسی و عربی یکسان هستند.

بنابر این، در زبان عربی تعداد صیغه‌های فعل‌ها طبیعتاً بیشتر است.
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2 

با توجه به تعریف مصدر در کتاب، آیا کلمه عُنُق به معنای گردن که آخر آن به دَن ختم شده، مصدر است؟

خیر؛ زیرا با حذف»نون« از آخر ترجمه فارسی آن، به فعل ماضی تبدیل نمی‌شود.

پرسش  و تمرین

  به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید. 

ع و امر. 1. اقسام فعل به لحاظ زمان وقوع :  ماضی، مضار
2. طــرز ســاختن صیغــه اول ماضــی بــا مثــال: صیغــه اول فعــل ماضــی از مصــدر ســاخته مــی شــود، بــه ایــن صــورت 
کــه حــرف زایــد مصــدر، حــذف مــی شــود و حــرف اول و ســوم اصلــی مفتــوح مــی شــود و حرکــت حــرف دوم ســماعی اســت 

کــه بــا اســتفاده از لغــت نامــه بــه دســت مــی آیــد کــه مفتــوح، مکســور یــا مضمــوم اســت؛ ماننــد: ضَــرْب     ضَــرَبَ

عين‌الفعــل فاءالفعــل،  نمــوده،  صــرف  ترجمــه  بــا  را  ذيــل  فعل‏هــاى  غايــب  صيغــه  شــش   
 و لام الفعل صيغه اول آن‌ها را مشخص کنيد.

صیغه 6صیغه 5 صیغه 4صیغه 3صیغه 2صیغه 1

بی
سَعر

َ
سَاجَل

َ
سُواجَل

َ
سَتْجَل

َ
سَتَاجَل

َ
سْنَجَل

َ
جَل

مه
رج

ت

نشستندنشستندنشستنشستندنشستندنشست

بی
عَلِمْنَعَلِمَتَاعَلِمَتْعَلِمُواعَلِمَاعَـلِــمَعر

مه
رج

ت

دانستنددانستنددانستدانستنددانستنددانست

بی
بَعُدْنَبَعُدَتَابَعُدَتْبَعُدُوابَعُدَابَـعُـدَعر

مه
رج

ت

دور شدنددور شدنددور شددور شدنددور شدنددور شد

سَ
َ
بَـعُـدَعَـلِــمَجَل

بعجفاء الفعل

عللعین الفعل

دمسلام الفعل
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  فعل‌های ذیل را به عربی ترجمه کنید.
)آن يک زن( رفت  =  ذَهَبَتْ  		 )آن يک مرد( رفت  =  ذَهَبَ

)آن دو زن( رفتند  =  ذَهَبَتَا 		        )آن دو مرد( رفتند   =  ذَهَبَا
)آن زنان(    رفتند  =  ذَهَبْنَ 		        )آن مردان(  رفتند   =  ذَهَبُوا

  ضمير يا نشانه فاعل را در فعل‏هاى ذيل مشخص کنيد.

ضمیر یا فعل
نشانه فاعل

ضمیر یا فعل
نشانه فاعل

ضمیر یا فعل
نشانه فاعل

ضمیر یا فعل
نشانه فاعل

ضمیر یا فعل
نشانه فاعل

اکَتَبَتَاا کَتَبَانَ کَتَبْنَو کَتَبُواهو مستترکَتَبَ

  صيغه، شماره و ترجمه فعل‏هاى قرآنى ذيل را بنويسيد. 

ترجمهشمارهصیغهفعل

خارج شد1مفرد مذکر غایبخَرَجَ

خارج شدند6جمع مؤنث غایب خَرَجْنَ

سوار شدند2مثنی مذکر غایب رَکِبَا

سوار شدند3جمع مذکر غایب رَکِبُوا

به دست آورد1مفرد مذکر غایب کَسَبَ

به دست آورد4مفرد مؤنث غایبکَسَبَتْ

مطالعه و پژوهش

▪  در صیغه سوم ماضی بعد از واو، الفی گذاشته می‌شود، نام‌های این الف چیست و چرا آورده شده‌ است؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

علــوم العربیّة)ســید هاشــم حســینی تهرانــی(، ص 

.298 و   297

و برخی کتب صرفی معتبر.

در کتاب علوم العربیه، ص31 آمده است:
در کتابــت، قاعــده آن اســت کــه پــس از واو جمــع، »الفــی« نوشــته شــود تــا بــا واو غیر‌جمــع اشــتباه نشــود؛ ولــی خوانــده 
نمی‌شــود؛ زیــرا در آخــر بعضــی از فعل‌هــای مفــرد، ماننــد: یَدْعُــو )آن یــک مــرد می‌خوانــد(، واوی وجــود دارد کــه آن »واو« 
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لام الفعــل کلمــه اســت و علامــت جمــع و ضمیــر جمــع نیســت.
توجّــه: در آدرســی کــه در کتــاب بــرای ایــن پژوهــش ذکــر شــده، تنهــا بــه ضمایــر مرفوعــی -از جملــه ضمیــر واو در صیغــه 

ســوم - اشــاره شــده و از »الــف« بعــد از آن، ســخنی بــه میــان نیامــده اســت.
همچنیــن در کتاب‌هــای صــرف ســاده، صــرف کاربــردی، علــوم العربیّــه، مبــادی العربیّــة و بســیاری از کتاب‌هــای 

ــت. ــده اس ــر نش ــف« ذک ــن »ال ــرای ای ــی ب ــام خاصّ ــر، ن ــی دیگ صرف
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کــدام یــک از صیغه‌هــای فعــل ماضــی همیشــه بــه لحــاظ ظاهــری شــبیه بــه یکدیگــر هســتند و بــه نظــر شــما 
راه تشــخیص آن‌هــا از یکدیگــر چیســت؟

دو صیغــه 8 و 11؛ مثــاً ضَرَبْتُمــا بــه هریــک از دو معنــای »شــما دو مــرد زدیــد« و »شــما دو زن زدیــد« می‌توانــد بیایــد. 
راه تشــخیص آنهــا از یکدیگــر، رجــوع بــه قرائــن اســت و مهم‌تریــن قرینــه درخصــوص ایــن دو صیغــه، ملاحظــه 
مخاطــب اســت کــه آیــا دو زن هســتند یــا دو مــرد و در صــورت عــدم شــناخت مخاطــب بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه 
آن، مثــل اینکــه مدت‌هــا پیــش مــورد خطــاب واقــع شــده‌اند و الآن خبــر آن بــه صــورت مکتــوب بــه دســت مــا رســیده 
اســت، بایــد قرائــن لفظیــه موجــود در کلام یــا هــر قرینــه دیگــری کــه امــکان رجــوع بــه آن باشــد، بــرای شــناخت آنهــا 

بررســی شــود.

پرسش و تمرین

  به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید. 
1. شش صيغه مخاطب و دو صيغه متکلم فعل‏هاى ذيل را با ترجمه صرف کنيد.

سَ
َ
1314 1112 78910جَل

بی
سْتَعر

َ
سْتُمَاجَل

َ
سْتُمْجَل

َ
سْتِجَل

َ
سْتُمَاجَل

َ
سْتُنَّجَل

َ
سْتُجَل

َ
سْنَاجَل

َ
جَل

مه
رج

ت

نشستیمنشستمنشستیدنشستیدنشستینشستیدنشستیدنشستی

1314 1112 78910عَلِمَ

بی
عَلِمْنَاعَلِمْتُعَلِمْتُنَّعَلِمْتُمَاعَلِمْتِعَلِمْتُمْعَلِمْتُمَاعَلِمْتَعر

مه
رج

ت

دانستیمدانستمدانستیددانستیددانستیدانستیددانستیددانستی
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1314 1112 78910بَعُدَ

بی
بَعُدْنَابَعُدْتُبَعُدْتُنَّبَعُدْتُمَابَعُدْتِبَعُدْتُمْبَعُدْتُمَابَعُدْتَعر

مه
رج

ت

دور شدیمدور شدمدور شدیددور شدیددور شدیدور شدیددور شدیددور شدی

2. چهارده صيغه فعل ماضى ذَهَبَ )رفت( را صرف کنيد.

    ذَهَبَ               ذَهَبَا               ذَهَبُوا               ذَهَبَتْ               ذَهَبَتَا               ذَهَبْنَ
      ذَهَبْتَ              ذَهَبْتُمَا          ذَهَبْتُمْ             ذَهَبْتِ              ذَهَبْتُمَا             ذَهَبْتُنَّ

       ذَهَبْتُ             ذَهَبْنَا

ـ َـ هِمَ ـ
َ
ف

3. ضمایر بارز در ماضی      : صیغه‌های3،2،  5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13و 14.
   ضمایر مستتر در ماضی : صیغه 1 و 4.

4.  صیغه، شماره، ضمیر و وزن فعل‌های قرآنی ذیل را بنویسید.

وزنضمیرشمارهصیغهفعل

قْتَ
َ
فَعَلْتَت7َمفرد مذکر مخاطبخَل

قْتُ
َ
فَعَلْتُت13ُمتکلم وحدهخَل

فَعَلْتُمْتُم9ْجمع مذکر مخاطبکَفَرْتُم

فَعَلْنَانَا14متکلم مع‌الغیرکَفَرْنَا

تُ
ْ

خَذ
َ
فَعَلْتُت13ُمتکلم وحدهأ

نَا
ْ

خَذ
َ
فَعَلْنَانَا14متکلم مع‌الغیرأ

  شماره صيغه، ترجمه و ضماير فعل‏هاى مشخص شده در آيات و روايت کتاب را بنويسيد.

ضمیرترجمهشماره صیغهفعلضمیرترجمهشماره صیغهفعل

تُمْرغبت پیدا کردید9رَغِبْتُمْهُوَ مستترصبر کرد1صَبَرَ

تُمْغنیمت بردید9غَنِمْتُمْهُوَ مستترگذشت1غَفَرَ

نَا
ْ
تُمْزیان بردید9خَسِرْتُمْنَاحمل کردیم14حَمَل

کْتُمْنَاروزی دادیم14رَزَقْنَا
َ
تُمْهلاک شدید9هَل

سَدَتَا
َ
اتباه شدند5ف
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مطالعه و پژوهش

کن می‌باشد؟ ▪  بررسی کنید چرا لام الفعل ماضی از صیغه ششم به بعد سا

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

جامــع المقدمــات بــا حاشــیه مــدرس، شــرح امثلــه، ج 1، 

.22 ص 

اگــر لام‌الفعــل در ایــن صیغه‌هــا مفتــوح باشــد، توالــی حــرکات اربعــه لازم می‌آیــد )ضَرَبَــنَ( کــه در کلام عــرب ســنگین اســت؛ 
از ایــن رو بــا ســاکن کــردن لام‌الفعــل ایــن ســنگینی را برطــرف نمودیــم.

نکتــه: توالــی حــرکات اربعــه در کلمــه واحــده یــا »کالکلمــة الواحــدة« ســنگین اســت و چــون نــون در »ضَرَبْــنَ« فاعــل و 
فاعــل بــه منزلــه جــزء فعــل اســت، پــس فاعــل بــا فعــل، کالکلمةالواحــدة اســت؛ ولــی در مثــال »ضَرَبَــکَ«، »کاف« چــون 
ــی  ــا فعــل، کالکلمــة الواحــدة نیســت؛ از ایــن رو توال ــه اســت و جــزء فعــل نیســت؛ پــس ب مفعــول اســت و مفعــول فضل

حــرکات اربعــه در اینجــا بلامانــع اســت.1 

.ک: جامع المقدمات، ج 1، ص 21 )پاورقی(.	 1. . ر
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درس ششم

1 

یکــی از راه‌هــای شــناخت عین‌الفعــل مضــارع، توجــه بــه اســتعمالات صحیــح عربی اســت. حرکــت عین‌الفعل 
، عَلِــمَ و شَــفَعَ را بــا توجــه بــه آیــه 255 ســوره بقــره )آیــة الکرســی( تعییــن کنیــد.

َ
خَــذ

َ
مضــارع فعل‌هــای أ

خُــذُه« مضمــوم اســت و در مضــارع فعــل »عَلِــمَ« بــه دلیــل »یَعْلَمُ 
ْ
خَــذَ« بــه دلیــل »لا تَأ

َ
حرکــت عین‌الفعــل در مضــارع فعــل »أ

مــا بیــنَ اَیدیهــم« مفتــوح اســت و در مضــارع فعــل »شَــفَع« نیــز بــه دلیــل »مَــنْ ذَا الــذی یَشْــفَعُ عنــده« مفتوح اســت. 
خَــذَ« در بــاب »فَعَــلَ یَفْعُــلُ« و »عَلِــمَ« در بــاب »فَعِــلَ یَفْعَــلُ« و »شَــفَعَ« در بــاب »فَعَــلَ یَفْعَــلُ«، از ابــواب ثلاثی مجرد 

َ
پــس »أ

در زبــان عربــی بــه کار رفته‌انــد.

2 

یدٌ و هم ضمیر  یدٌ« گفته‌شود که فاعل »یَضْرِبُ«، هم ز آیا صحیح است در تحلیل ادبی جملهٔ »یَضرِبُ ز
مستتر هو در »یَضرِبُ« است؟

خیــر؛ زیــرا همان‌طــور کــه در نکتــه قبــل از ایــن پرســش گفتــه شــد، اســتتار ضمیــر در صیغه‌هــای 1 و 4 مضــارع، جایــزی 
اســت و معنــای اســتتار جایــزی ضمیــر، همان‌طــور کــه در درس 4 بیــان شــد، ایــن اســت کــه فاعــل یــا بایــد ضمیــر باشــد 
یــا می‌تــوان بــه جــای ضمیــر، اســم ظاهــری را بــه عنــوان فاعــل بــرای فعــل ذکــر کــرد کــه در ایــن صــورت ضمیــری در فعــل 
مســتتر نخواهــد بــود. فعــل »یَضْــرِبُ« در ایــن عبــارت نیــز، صیغــه اول مضــارع اســت و فعــاً دارای فاعل اســم ظاهر اســت، 

پــس دیگــر نمی‌توانــد دارای فاعــل ضمیرگونــه باشــد.
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پرسش و تمرین

  به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید. 

ع معلــوم، از ماضــى آن   1. چگونگــى ســاختن صيغــه اول فعــل مضــارع  معلــوم بــا مثــال: صيغــه اوّلِ فعــل مضــار

ســاخته مــی شــود؛ ماننــد: ضَــرَبَ     یَضَــرَبَ     يَضْــرَبَ     يَضْــرَبُ     يَضْــرِبُ. 

ـ  ضمّه: صیغه 1 و 4 ُـ 2. علایم رفع فعل مضارع با ذکر صیغه‌ها در شش صیغه اول: الف( ـ

ب( نِ: صیغه 2و 5           ج( نَ: صیغه 3 

3. آيا نون صيغه ششم، علامت رفع است؟ خیر، ضمیر بارز است.

4. شش صيغه غايب مضارع فعل‏هاى ذيل را صرف و ترجمه کنید.

ــ ِـ سَ ـــ
َ
123456جَل

بی
یَجْلِسْنَتَجْلِسَانِتَجْلِسُیَجْلِسُونَیَجْلِسَانِیَجْلِسُعر

مه
رج

ت

می‌نشینندمی‌نشینندمی‌نشیندمی‌نشینندمی‌نشینندمی‌نشیند

ــ َـ 123456عَلِمَ ـــ

بی
مُعر

َ
مَانِیَعْل

َ
مُونَیَعْل

َ
مُیَعْل

َ
مَانِتَعْل

َ
مْنَتَعْل

َ
یَعْل

مه
رج

ت

می‌دانندمی‌دانندمی‌داندمی‌دانندمی‌دانندمی‌داند

ــ ُـ 123456بَعُدَ ـــ
بی

یَبْعُدْنَتَبْعُدَانِتَبْعُدُیَبْعُدُونَیَبْعُدَانِیَبْعُدُعر
مه

رج
ت

دور می‌شونددور می‌شونددور می‌شوددور می‌شونددور می‌شونددور می‌شود

5. جمله‏هاى ذيل را به عربى ترجمه کنيد.

)آن يک مرد(م‏ىرود   :  یَذْهَبُ                                                       .)آن يک زن( م‏ىرود :  تَذْهَبُ

)آن مردان( م‏ىروند  :  یَذْهَبُونَ                                                    .)آن دو زن( م‏ىروند   :  تَذْهَبَانِ

)آن زنان( م‏ىروند    :   یَذْهَبْنَ.                                                      )آن دو مرد( م‏ىروند :  یَذْهَبَانِ

الفعل  حرکت عین  به چه معناست؟  آن،  بودن  و سماعی  دارد  الفعل مضارع چند حالت  6. حرکت عين 
را  الفعل  این معناست که حرکت عين  به  آن،  دارد: مفتوح، مکسور و مضموم. سماعی بودن  مضارع سه حالت 
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م‏ىتوان با استفاده از فرهنگ لغت به دست آورد.

7. صیغه، شماره صيغه، ضمير )فاعل( و علامت رفع فعل‌های قرآنی ذیل را بنويسيد.

علامتضمیرشمارهصیغهفعل
 رفع

علامتضمیرشمارهصیغهفعل
 رفع

نِا2مثنی مذکر غایبيَحْکُمَانِ
ُ

کُل
ْ
ـهِی4َمفرد مؤنث غایب تَأ ُـ ـ

کُلانَِنَو3جمع مذکر غایبيَحْکُمُونَ
ْ
نِا2مثنی مذکر غایبيَأ

ُ
کُل

ْ
ـهُو 1مفرد مذکر غایبيَأ ُـ نَـ

ْ
کُل

ْ
نداردن6َجمع مؤنث غایبيَأ

  صيغه، ضمير، وزن و ماضىِ فعل‏هاى مشخص شده در آيات و روايات کتاب را بنویسید.

ماضیوزنضمیرصیغهفعل

نِامثنی مذکر غایبيَخْصِفَانِ
َ

خَصَفَایَفْعِل

ونَ
ُ
بَخِلُوایَفْعَلُونَوجمع مذکر غایبيَبْخَل

مُرُونَ
ْ
مَرُوایَفْعُلُونَوجمع مذکر غایبيَأ

َ
أ

کَتَمُوایَفْعُلُونَوجمع مذکر غایبيَکْتُمُونَ

قَنِطَیَفْعَلُهُو مستترمفرد مذکر غایبيَقْنَطُ

مَحَقَتْتَفْعَلُهِی مستترمفرد مؤنث غایبتَمْحَقُ

مطالعه و پژوهش

▪  مضارع در لغت به چه معنا است و بررسی نمایید که مضارع از حیث زمان، دلالت بر حال می‌کند یا 
؟ و چرا این فعل به این اسم نام‌گذاری شده است؟ آینده یا هردو

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 
مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی(، ص 45

جامع المقدمات با حاشیه مدرس،  هدایة، ج 2، ص 126

علوم العربیّة )سید هاشم حسینی تهرانی(، ص ۱۹

معاجم لغوی.

مضارع در لغت به معنای مشابه است و چون در لفظ و معنا به اسم فاعل شباهت دارد، این‌گونه نام‌گذاری شده است. 

لفاظــاً، یعنــی از نظــر وزن عروضــی )اتّفــاق در حــرکات و ســکنات و ترتیــب آنهــا( و معنــیً، یعنــی بــه دلیــل مشــترک بــودن بین حال 

و اســتقبال؛ البتــه در زمــان مضــارع پنــج قــول وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا - کــه قــول جمهــور نحویــون نیــز هســت - همیــن اســت 
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)مشــترک بیــن حــال و اســتقبال(.

چهــار قــول دیگــر عبارت‌انــد از: فقــط بــر زمــان حــال دلالــت دارد؛ فقــط بــر آینــده دلالــت دارد؛ حقیقــت در حــال و مجــاز در اســتقبال 
اســت و قــول دیگــر عکــس آن اســت.1

. ک: مغنی الفقیه، قسم صرف جامع کاربردی، ص45. 1. ر
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درس هفتم

1 

چهــارده صیغــه فعــل ماضــی بــا چهــارده صیغــه فعــل‌ مضــارع، از نظــر ضمایــر مشــترک و ضمایــر اختصاصــی 
چــه فرقــی باهــم دارنــد؟

شش صیغه اول فعل ماضی و مضارع، ازنظر نوع ضمایر و مستتر و بارز بودن آنها دقیقاً مثل هم هستند. این ضمایر در 
 این دو فعل در شش صیغه اول به ترتیب عبارت‌اند از: هو - ا - و  - هی  - ا  - ن که دو ضمیر »هو« و »هی« در صیغه‌های

 1 و 4 مستتر به استتار جایزی و بقیه ضمایر بارز هستند.
بقیه ضمایر به ترتیب از صیغه 7 تا 14 در فعل ماضی و مضارع به شرح ذیل است:

ماضی : تَ - تُما - تُم - تِ - تُما - تُنَّ - تُ - نا
نا - نحن

َ
نت - ا - و - ی - ا - ن - ا

َ
مضارع: ا

همانطــور کــه مشــاهده می‌شــود از صیغــه 7 تــا 14، هیــچ ضمیــر مشــترکی بیــن ایــن دو فعــل پیــدا نمی‌شــود؛ همچنیــن 
تمــام ضمایــر فعــل ماضــی از صیغــه هفتــم بــه بعــد بــارز هســتند و در فعــل مضــارع، ضمایــر در صیغه‌هــای 7، 13 و 14 

مســتتر بــه اســتتار وجوبــی و در بقیــه صیغه‌هــا بــه صــورت بــارز هســتند.

2 

به نظر شما چرا فاعل در صیغه های 7، 13 و 14 نمی‌تواند اسم ظاهر باشد؟

زیـرا در مقـام خطـاب و تکلـم در عـرف، در هیـچ زبانـی مرسـوم نیسـت کـه از اسـم ظاهـر به‌عنـوان فاعـل اسـتفاده 
کننـد؛ مثلاً در زبـان فارسـی هنـگام صحبـت کـردن بـا »علـی« نمی‌گوییـم: »علـی می‌روی« یا اگـر گوینده »علی« باشـد 
نمی‌گویـد: »علـی  می‌گویـم«، بلکـه از دو عبـارت »تـو مـی‌روی« و »مـن می‌گویـم« اسـتفاده می‌شـود؛ مگـر اینکـه گفتـه 
شـود: »یـا علـی! تـو مـی‌روی بـه سـوی فلان جـا« کـه در اینجـا نیـز دیگر »علـی« فاعل نیسـت، بلکـه فاعل همـان لفظ 
»تـو« اسـت کـه گاه در کلام فارسـی ذکـر می‌شـود و گاه ذکـر نمی‌شـود و تنهـا گفتـه می‌شـود: »مـی‌روی« و لفظ»علـی« در 

ایـن عبـارت اخیـر در واقـع منـادی اسـت؛ اگـر چـه بـه لحـاظ معنایـی بـا فاعـل فعل مشـترک اسـت.
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پرسش و تمرین

  به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید. 

هَبُ بسازيد.
ْ

1. صيغه‏هاى ذيل را از فعل يَذ

فعلصیغهفعلصیغه

مخاطــب مذکــر  تَذْهَبْنَجمــع مؤنــث مخاطــبتَذْهَبُمفــرد 

مخاطــب مؤنــث  مخاطــبتَذْهَبِینَمفــرد  مذکــر  تَذْهَبُونَجمــع 

ــرتَذْهَبَانِمثنــای مؤنــث مخاطــب ــع الغیـ ــم مـ نَذْهَبُمتکلـ

ــ را ترجمه کنید. ِـ ــ سَ ـ
َ
2. شش صيغه مخاطب و دو صيغه متکلم مضارع فعل‏هاى ذيل را صرف و فعل جَل

ــ ِـ سَ ـــ
َ
7891011121314جَل

بی
جْلِسُتَجْلِسْنَتَجْلِسَانِتَجْلِسِینَتَجْلِسُونَتَجْلِسَانِتَجْلِسُعر

َ
نَجْلِسُأ

مه
رج

ت

می‌نشینیممی‌نشینممی‌نشینیدمی‌نشینیدمی‌نشینیمی‌نشینیدمی‌نشینیدمی‌نشینی

7891011121314

ــ َـ مُعَلِمَ ـــ
َ
مَانِتَعْل

َ
مُونَتَعْل

َ
مِینَتَعْل

َ
مَانِتَعْل

َ
مْنَتَعْل

َ
مُتَعْل

َ
عْل

َ
مُأ

َ
نَعْل

7891011121314

ــ ُـ بْعُدُتَبْعُدْنَتَبْعُدَانِتَبْعُدِینَتَبْعُدُونَتَبْعُدَانِتَبْعُدُبَعُدَ ـــ
َ
نَبْعُدُأ

3. چیستی حروف مضارعه و کیفیت توزیع آنها در صيغه‏ها: به حروف مضارعه، حروف أتین گفته می شود. 
َـ : صیغه 14.  َـ : صیغه 4، 5، 7 تا 12 ــ   أ: صیغه 13  ــ    نـ يَــ : صیغه 1، 2، 3 و 6 ــ   تـ

4. علامت رفع صيغه‏هاى ذيل را بنويسيد.

7148910صیغه

ـعلامت رفع ُـ ــ ُـ نَنَنِـ
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5. براى فعل »تَکتُبَانِ« سه ترجمه و براى فعل »تَکتُبُ« دو ترجمه بنويسيد.

ترجمهفعل

)شما دو زن( می‌نویسید)شما دو مرد( می‌نویسید)آن دو زن( می‌نویسندتَکْتُبَانِ

ترجمهفعل

)تو یک مرد(  می‌نویسی)آن یک زن( می‌نویسدتَکْتُبُ

6. فعل‌های مضارعی که ضمیر مستتر جایزی دارند: صیغه 1 و 4.

فعل‌های مضارعی که ضمیر مستتر وجوبی دارند: صیغه 7، 13 و 14.

ـ  را صرف کنيد. َـ هِمَ ـ
َ
7. چهارده صيغه مضارع فعل ف

    یَفْهَمُ            یَفْهَمَانِ            یَفْهَمُونَ            تَفْهَمُ            تَفْهَمَانِ            یَفْهَمْنَ

       تَفْهَمُ            تَفْهَمَانِ            تَفْهَمُونَ            تَفْهَمِینَ       تَفْهَمَانِ            تَفْهَمْنَ

فْهَمُ                   نَفْهَمُ
َ
           أ

ـ َـ هِمَ ـ
َ
ف

  صيغه، ضمير، وزن و ماضىِ فعل‏هاى مشخص شده در آيات و روايات کتاب را بنویسید.

ماضیوزنضمیرصیغهفعل

کَتَبُوایَفْعُلُونَوجمع مذکر غایبيَکتُبُونَ

مَکَرْتُمْتَفْعُلُونَوجمع مذکر مخاطبتَمْکُرُونَ

نْصَحُ
َ
فْعَلُأنا مستترمتکلم وحدهأ

َ
نَصَحْتُأ

مُ
َ
عْل

َ
فْعَلُأنا مستترمتکلم وحدهأ

َ
عَلِمْتُأ

حَمِدْنَانَفْعَلُنحن مستترمتکلم مع‌الغیرنَحْمَدُ
ُ

نَزَلَتْتَفْعِلُهی مستترمفرد مؤنث غایبتَنْزلِ
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مطالعه و پژوهش

▪  بررســی کنیــد در نــزد علمــاء صــرف، منظــور از )حــال( در زمانــی کــه می‌گوییــم: فعــل مضــارع بــر زمــان حــال 
یــا آینــده دلالــت می‌کنــد، چــه زمانــی اســت و آیــا فعــل مضــارع می‌توانــد در یــک اســتعمال هــم دلالــت بــر 

حــال کنــد و هــم آینــده؟ چــرا؟ 

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی(، ص 45 و 46

حاشیه صبان، ج ۱، ص 59

مقصــود نحویّــون از زمــان حــال در مضــارع، مقارنــت لفــظ آن بــا جزئــی از معنــا اســت؛ بــرای مثــال، تعبیــر »زیــدٌ یَکْتُــبُ« 
بــر وجــود قســمتی از »کتابــت« در زمــان گفتــن لفــظ دلالــت دارد نــه همــه آن؛ ولــی چــون قســمت باقــی مانــده متصــل بــه 
قســمت انجــام شــده اســت، از همــه آن تعبیــر بــه حــال می‌شــود. در النحــو الوافــی، ج1، ص 4، در پاورقــی آمــده اســت: 
»الحــال هــو الزمــن الــذی یحصــل فیــه الــکلام و الاســتقبال هــو الزمــن الــذی یبــدأ بعــد انتهــاء الــکلام مباشــرة  و الماضــی 

هــو الزمــن الــذی قبــل الــکلام«.
سیبویه می‌گوید: »ما هو کائن لم ینقطع«؛ یعنی زمانی که قطع نشده و در زمان حال ادامه دارد.

تفتازانــی می‌گویــد: »المــراد بالحــال ههنــا اجــزاء  مــن طرفَــیِ الماضــی و المســتقبل یعقــب بعضهــا بعضــا مــن غیــر فــرط  
مهلــة و تــراخ و الحکــم فــی ذالــک العــرف لا غیــر«؛ مقصــود از حــال، بخشــی از گذشــته و بخشــی از آینــده اســت کــه بــه 
دنبــال هــم بــدون هیــچ فاصلــه‌ای قــرار بگیرنــد و حاکــم در تشــخیص آن )تشــخیص اینکــه چــه مقــدار از گذشــته  و 
آینــده را بــه صــورت متصــل بــه هــم، حــال بگیریــم( عــرف اســت نــه چیــز دیگــر. )احتمــال دارد کــه مقصــود از »ذالــک« 
در عبــارت تفتازانــی »فــرط مهلــة و تــراخ« باشــد، یعنــی حاکــم در تشــخیص اینکــه آیــا بیــن اجــزاء ماضــی و مســتقبل 
فاصلــه افتــاده یــا نــه، عــرف اســت و صاحــب مغنــی الفقیــه همیــن معنــای دوّم را از عبــارت برداشــت کــرده اســت؛ اگــر 

چــه ادّعــای حاکمیّــت عــرف در هــر دو مــورد بعیــد نیســت(.
طبــق نظــر مشــهور اصولیّــون، اســتعمال  لفــظ واحــد در اســتعمال واحــد در بیشــتر از یــک معنــای واحــد، ممکــن نیســت؛ 

از ایــن رو در آنِ واحــد، علــی المشــهور نمی‌تــوان از فعــل مضــارع، هــم حــال و هــم آینــده را قصــد کــرد.
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درس هشتم

 

آیا صحیح است گفته شود امر صیغه هفتم، از صیغه اول مضارع گرفته شده  است؟

خیــر، امــر در هــر یــک از چهــارده صیغــه فعــل مضــارع از همــان صیغــه ســاخته می‌شــود؛ زیــرا در طریــق ســاختن 
فعــل امــر، یکــی از امــور ضــروری، مجــزوم کــردن فعــل اســت؛ بــه معنــای حــذف کــردن علامــت رفــع از آخــر فعــل، و 
ــر و مفــرد مؤنّــث مخاطــب، غیــر از علامــت رفــع در  معلــوم اســت کــه علامــت رفــع در صیغه‌هــای تثنیــه، جمــع مذکّ
صیغــه اول اســت؛ از ایــن رو ناگزیــر بــرای ســاختن امــر در ایــن صیغه‌هــا، بایــد بــه خــود همیــن صیغه‌هــا رجــوع کــرد؛ 
همچنیــن در صیغه‌هــای 6 و 12 علامــت رفعــی وجــود نــدارد تــا حــذف شــود، پــس در ســاختن امــر از ایــن صیغه‌هــا 
ــا در صیغه‌هــای 4، 7، 13 و 14 کــه علامــت رفــع در آنهــا شــبیه صیغــه  ــرد؛ امّ ــه خــود همان‌هــا رجــوع ک ــد ب ــز بای نی
اوّل اســت، می‌تــوان گفــت از بــاب حمــل بــر 9 صیغــه دیگــر، امــر آنهــا را از خودشــان می‌ســازیم نــه از صیغــه اوّل.

پرسش و تمرین 

  به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید. 
بر سر فعل مضارع در م‏ىآوريم:  را  )لِــ(  مثال: لام مکسور  با  امر  1. چگونگی ساختن شش صيغه غايب فعل 

لِـيَـضْرِبُ؛ سپس آخر آن را جزم م‏ىدهيم: لِـيَـضْرِبْ.

2.  موارد ساکن شدن لامِ امر: هرگاه قبل از امرِ به لام، واو، فاء يا ثُمَّ بيايد، لام مکسور امر، ساکن می شود. 

3. چهارده صيغه امر فعل يَحْتِمُ را صرف کنيد.
   لِیَحْتِمْ            لِیَحْتِمَا            لِیَحْتِمُوا            لِتَحْتِمْ            لِتَحْتِمَا            لِیَحْتِمْنَ	    	

      اِحْتِمْ              اِحْتِمَا               اِحْتِمُوا               اِحْتِمِی            اِحْتِمَا              اِحْتِمْنَ

حْتِمْ                لِنَحْتِمْ
َ
              لِ

یَحْتِمُ
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   از فعل‏هاى ذيل، امر به لام يا امر به صيغه )حسب مورد( ساخته، آن‌ها را ترجمه کنيد.

ترجمه امرامرمضارعترجمه امرامرمضارع

باید یاری کنندلِيَنْصُرْنَيَنْصُرْنَباید یاری کندلِيَنْصُرْيَنْصُرُ

یاری کنیداُنْصُرْنَتَنْصُرْنَباید یاری کنندلِيَنْصُرُوايَنْصُرُونَ

لِتَنْصُرَاتَنْصُرَانِیاری کنیداُنْصُرُواتَنْصُرُونَ

اُنْصُرَا
)آن دو زن(باید یاری کنند

)شما دو زن( یاری کنید
)شما دو مرد( یاری کنید

لِتَنْصُرْتَنْصُرُیاری کناُنْصُرِیتَنْصُرِينَ

اُنْصُرْ
)آن یک زن( باید یاری کند

)تو یک مرد( یاری کن

نْصُرُ
َ
نْصُرْأ

َ
باید یاری کنیملِنَنْصُرْنَنْصُرُباید یاری کنملِ

  صيغه و ضمایر فعل‏هاى مشخص شده در آيات و روايات کتاب را بنویسید.

ضمیرصیغهفعلضمیرصیغهفعل

وجمع مذکر مخاطباِبْدَؤُواأنت مستترمفرد مذکر مخاطباِغْفِرْ

هو مستترمفرد مذکر غایبلِيَصْدُقْأنت مستترمفرد مذکر مخاطباِرْحَمْ
َ

دْخُل
ُ
امثنی مؤنث مخاطبا

مطالعه و پژوهش

۱. با توجه به نظر برخی از علما، مبنی بر اینکه فقط به شش صیغه امر حاضر می‌توان امر گفت، بررسی کنید 
که اطلاق فعل امر بر شش صیغه غایب و دو صیغه متکلم صحیح است یا نه؟

۲. وجه تسمیه امرِ به صیغه به این نام چیست؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

علوم العربیة، ص25.

صرف ساده، ویرایش 93، ص ۸۳.

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی(، پاورقی، ص 69.
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1. عبّاس حسن در النحو الوافی، ج 1، ص43 می‌گوید: 

مــر أن یــدلّ بنفســه مُباشــرةً علــی الطلــب مِــن غیــرِ زیــادةٍ علــی صیغتــه فَمِثــلُ »لِتَخْــرُجْ« لیس فعــلَ أمرٍ بــل هو فعلٌ 
َ
 فــی فِعــلِ الأ

َ
»لابُــدّ

لالــةَ علــی الطّلــبِ جــاءتْ مِــنْ لام الأمــر التــی فــی أوّلــه لا مِــن 
َ

 علــی طلــبِ حصــولِ شــیءٍ فــی المســتقبلِ لأنّ الدّ
ُ

مضــارعٌ مــعَ أنّــه یــدلّ

صیغــةِ الفعلِ نفسِــها«.

2. در صرف سـاده، ص83 آمده اسـت: »هر یک از شـش صیغه مخاطب با تغییر خاصی در صیغه مربوط به آن، از فعل مضارع 

سـاخته می‌شـود؛ از این رو، این شـش صیغه را امر به صیغه می‌نامند«.

در‌حقیقـت، فعـل امـر بـه صیغـه، دارای سـاختار و شـکل  متفاوتـی، در مقایسـه بـا ماضـی و مضـارع اسـت؛ از ایـن رو، امـری اسـت 

بـا سـاختار و شـکل جدیـد، بـر خلاف  امـر بـه لام کـه سـاختار مضـارع در آن حفظ شـده و فقط یـک »لام« بـه اول آن اضافه گردیده 

اسـت.

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

  جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



29

درس نهم

 

با توجه به معنای »لزوم و تعدّی در لغت، وجه تسمیه فعل لازم و متعدی به این نام‌ها چیست؟

ــر ایــن فعــل لازم را چنیــن  ــزوم در لغــت بــه معنــای همراهــی دائمــی و تعــدّی بــه معنــای تجــاوز کــردن اســت؛ بناب ل
ــدّی را  ــل متع ــد و فع ــاوز نمی‌کن ــی تج ــه مفعول ــد و از آن ب ــی می‌مان ــود باق ــل خ ــراه فاع ــه هم ــرا همیش ــد؛ زی نامیده‌ان
چنیــن نامیده‌انــد؛ زیــرا پیوســته از فاعــل خــود تجــاوز و مفعولــی را در معنــا طلــب می‌کنــد، هرچنــد آن مفعــول در لفــظ 

ذکــر نشــود.

پرسش و تمرین 

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید. 
1. روش متعدّی کردن فعل لازم با حرف جر: فعل لازم را به کمک حروف جر »بِــ، لِــ ، مِنْ، عَنْ، فِي، إلیٰ، عَلَیٰ« 

می توان متعدّی کرد؛ مانند: ذَهَبْتُ بِزَيدٍ : زيد را بردم.

ب‏ىواسطه  مفعول  را  باب  به  متعدّی  فعل  و  بنفسه  متعدّی  فعل  مفعولِ  ب‏ىواسطه)مثال(:  مفعول  تعريف   .2
 کرَمَ خالدٌ سعيداً: خالد سعيد را احترام کرد.		

َ
م‏ىگویند؛ مانند: ضَرَبَ زَيدٌ سَعيداً : زيد سعيد را زد. أ

       تعريف مفعول  با واسطه)مثال(: مفعول فعل متعدّی به حرف جر را مفعول با واسطه م‏ىگویند؛ مانند: ذَهَبَ 
زَيدٌ بِسَعيدٍ: زيد سعيد را برد.

       بله  ▪ خیر □3. آیا برخی از باب‌های ثلاثی مزید، فعل لازم را متعدّی می‌کنند؟ 

ــرف  ــه ح ــدّی ب ــکَرْتُ لِِله« متع ــی »شَ ــت؛ ول ــه اس ــدّی بنفس ــکَرْتُ الَله«، متع ــکَرْتُ لِِله: »شَ ــکَرْتُ الَله و شَ ــرق شَ 4. ف
جــر اســت.

5. آیا فعل می‌تواند، گاهی لازم و گاهی متعدّی به کار رود؟
رْضَ : خداوند زمين را فرو برد.

َ ْ
رْضُ : زمين فرو رفت. خَسَفَ الُله ال

َ ْ
      بله ▪    خیر  □ مثال: خَسَفَتِ ال
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  فعل‌های مشخص شده در آیات و روایات کتاب لازم‌اند یا متعدّی؟ در صورت متعدّی بودن، نوع 
تعدیه   آنها را بنویسید.

نوع تعدیهلازم / متعدیفعلنوع تعدیهلازم / متعدیفعل

متعدی بنفسهمتعدینَحْمَدُـــــــــــــــــلازمرَجَعْتُمْ

زَمـــــــــــــــــلازماِذْهَبَا
ْ
متعدی بنفسهمتعدیاِل

مطالعه و پژوهش

 معنای فعل نیز تغییر 
ً
▪  تحقیق کنید که در صورت متعدی شدن فعل لازم به وسیله حرف جر، آیا باید لزوما

‌کند یا نه؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

صرف ساده، ویرایش 93، ص 90.

جامــع المقدمــات باحاشــیه مــدرس، شــرح تصریــف، ج 

، ص 212.  1

صرف کاربردی، ج ۱، ص 134.

خیــر، در تعدیــه بــه معنــای عــام آن، هــر فعلــی کــه بــا یکــی از حــروف جــرّ معنــادار )غیــر زائــده( بــه کار رود، نســبت بــه مجرور 
آن حــرف متعــدی شــده اســت، اگــر چــه معنــای فعــل نیــز تغییــر نکنــد؛ مثــل: »ذَهَــبَ زیــدٌ الــی المدرســة« و اصــولاً غیــر از 
حــرف بــاء، باقــی حــروف جــر، صلاحیــت تغییــر دادن معنــای فعــل را ندارنــد و خــود حــرفِ »بــاء« هــم در جایــی کــه دارای 
معنــای تعدیــه باشــد ) نــه معنــای دیگــری مثــل: الصــاق و مصاحبــت(، آن هــم بــه صــورت ســماعی و در برخــی مــوارد، 

معنــای فعــل را تغییــر می‌دهــد.
هَبَ زیدٌ بعمروٍ؛ زید عمرو را برد«؛ درحالی‌که »ذَهَبَ« در حالت عادی به معنای»رفت« است.1

َ
مثل: » ذ

.ک: صرف ساده )ویرایش سال93(، ص 90 )قسمت پاورقی(. 1. ر
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